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Abstract 

Social and historical phenomena and events of each period, if they are original, their 

scope will be extended to the literary texts of that period.Hafez Shirazi's Divan is a 

clear example of literature and some historical and social issues. Recognition of 

historical data in Hafez's court; In addition to knowing more about his poetry and 

times, he can clarify the degree of overlap and similarity of the historical data of 

Hafez's divan with the historical sources of this period. Therefore, this paper, with a 

descriptive-analytical method and possible use of Goldmann's structuralist theory of 

genetic, seeks to answer the questions of how the historical data of the eighth 

century in Hafez's divan relate to the historical sources of this period. To what extent 

has he succeeded in including it in his court?The findings indicate that Hafez, with 

his high awareness, historiography and analysis of political and historical issues, has 

included some of the political and historical themes and events of his time in a 

concise manner and with literary mechanisms in his poetry. . So that one of the 

secrets of immortality and art of his divan is to provide accurate, delicate and 

insightful analysis in the face of historical events and happenings of his time. The 

similarity and overlap of some historical data of Hafez's poetry with the historical 

events and sources of his time is such that researchers can use it as a historical fact 

in historiography. 
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  هاي تاريخي قرن هشتم هجري سنجش داده
  با منابع تاريخي حافظ شيرازي ديواندر 

  *محمد كشاورز بيضايي

  دهكيچ
آن  ةدامن ،داشته باشند موضوعيتاگر  ،هاي اجتماعي و تاريخي در هر دورهادد رويها و  پديده

ادبيات  نمونة بارزي از نزديكي شيرازي حافظ ديوانشود.  به متون ادبي آن دوره نيز كشانيده مي
هاي تـاريخي موجـود در    . شناخت دادهاستعصر وي  با برخي از مسائل تاريخي و اجتماعي

پوشـي و قرابـت    تواند ميـزان هـم   تر شعر و روزگار او، مي ناخت بيشبر ش افزون ،حافظ ديوان
اين جستار بـا   ،رو . ازاينكندرا با منابع تاريخي اين دوره روشن  حافظ ديوانهاي تاريخي  داده

دنبـال   تحليلي و استعانت ممكن از نظرية ساختارگرايانة تكويني گلـدمن بـه  ـ   روشي توصيفي
چه نسبتي بـا   حافظ ديوانهاي تاريخي قرن هشتم در  كه داده گويي به اين سؤالات است پاسخ

آن در ديوانش به چه ميـزان توفيـق يافتـه     كردنمنابع تاريخي اين دوره داشته و حافظ در وارد
و تحليل بالايي كـه از مسـائل    ،نگري گر آن است كه حافظ با آگاهي، تاريخ ها بيان است؟ يافته

تاريخي عصر خـود را   هاي اجتماعي وداد رويمضامين و برخي از  تاريخي و اجتماعي داشته
كه يكي از رازهاي  طوري هب ،است كردههاي ادبي در شعرش وارد  سازوكارشكلي موجز و با  به

و تيزبينانه در مواجهه با وقـايع و   ،هاي دقيق، ظريف تحليل ةوي ارائ ديوانجاودانگي و هنري 
هاي تـاريخي   پوشي برخي از داده قرابت و هم است. روزگارش هاي تاريخي و اجتماعي پديده

توانند  ست كه محققان ميا اي گونه و اجتماعي شعر حافظ با وقايع و منابع تاريخي زمانة وي به
 مند شوند. نگاري، بهره تاريخي از آن، در امر تاريخ سنديمثابة  به

ي، لوسـين گلـدمن،   گرايي تكوين هاي تاريخي و اجتماعي قرن هشتم، ساخت داده ها: دواژهيكل
  ، منابع تاريخي.حافظ ديوان
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  مهمقد .1
 شماري بوده  و تاريخي عديده و بيدر تاريخ ايران، شعر محمل حوادث و مصائب اجتماعي 

 ،حـافظ  گيـر شـعر   هـاي مهـم و چشـم    ). يكي از ويژگي48: 1398است (كشاورز بيضايي 
 عد تـاريخي ب ،شعر وي رفانيع بلاغي و سبكي و محتواي ةشناسان نظر از ابعاد زيبايي صرف

اجتمـاعي و عناصـر آن در شـعر حـافظ      هـاي حيـات تـاريخي و    اشعار اوست. طنين تپش
 ،هجـري  هشـتم  ةتاريخ اجتماعي سد ويژه به ،ست كه انگار تاريخ اجتماعي ايرانا اي گونه به

  كشد. در شعر وي نفس مي
ها و  نشيبران است. فرازوهاي تاريخ اي ترين دوره خيزترين و متشنج قرن هشتم از حادثه

حافظ  قرار داد. تأثير تحتويژه شعر را  هاي فرهنگي به حوادث اين مقطع تاريخي غالباً زمينه
توانسـت از ايـن قاعـده     نمي ،برجستة ادبي و شعري قرن هشتم نمايندة درمقام ،شيرازي نيز

» خي و ايراني مـا حافظة تاري«بر تجسم فرهنگي و  افزون ،شيرازي حافظ ديوان باشد. امستثن
گر موقعيت تاريخي و فرهنگي تاريخ ايران در قرن هشتم هجري  بيان ،)2: 1395شاهي خرم(

آن را به  هاي مختلف برآمدن و افول سلسلهو  ني كه پراكندگي و شكنندگي قدرتقر ؛است
كـه از   ،است. حافظ كردهل يبدتايران  هاي تاريخ خيزترين قرن ترين و حادثه يكي از پرتنش

 كردهرا درك  ها وانفعالات تاريخي و اجتماعي اين دوره را ديده يا آن  نزديك بسياري از فعل
ها و وقايع اين دوره داد روياي از  واكنش نشان داده و پاره ها در عالم شعري نيز به آن ،است

هـا و مسـائل   داد رويوي در برخي از اشـعارش بـه    است. اشارة كردهرا در اشعارش وارد 
شت، دابر فضل و علمي كه  علاوه ،اين مدعاست. حافظ اش مصداق بارزي بر زمانهتاريخي 

هـاي حـوادث     ريشـه  ،كرده حوادث را درست تحليل  ،بود از هوش و فكر دقيقي برخوردار
 هـا را  آن و با تعبيرات عارفانة خود ،شناخته   ها را خوب  مندان و حكومت ايام و رفتار قدرت

هـاي جـاودانگي    علت از يكي ،). درواقع133، 1ج : 1367(سميعي كرده است  به شعر بيان 
 ،ر مخاطبانش شـناخت و درك دقيـق از تـاريخ   دكشي و تأثيرگذاري وي  حافظ و رموز دل

رسـوب و رسـوخ    ).48: 1398و ارسال پيام تاريخي بوده است (كشاورز بيضـايي   ،گزينش
بـه   اوحـافظ حـاكي از توجـه     هاي تاريخي اين دوره در اشعارداد رويبرخي از مضامين و 

ادبي است. تبيين و واكـاوي ايـن    هاي تاريخي زمانه و ورود آن در قلمروِداد رويمسائل و 
ها و مسـائل  داد رويبر شناخت و ميزان توجه حافظ به  افزون ،موضوع و ابعاد و زواياي آن

بـا   را ويتواند نسبت مصالح و مضـامين تـاريخي اشـعار     مي ،اش تاريخي و اجتماعي زمانه
  .كندروشن آن موضوعيت و  ،ميزان اصالت ،منابع تاريخي
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  هاي پژوهش و فرضيه ،الاتؤپيشينه، س 1.1
كه تاكنون با اين رويكرد و عنوان دربارة  ذكر است اين چه دربارة پيشينة اين موضوع قابل آن

و  بـا منـابع   حـافظ  ديـوان هاي تاريخي قرن هشتم در داد رويارزيابي و سنجش مضامين و 
 ژوهشي در قالب مقالـه صـورت نگرفتـه   آن پ پوشيِ و هم ،نگارانه، ميزان انطباق متون تاريخ

كـه   اسـت  اي صـورت گرفتـه   هاي ارزنده اين موضوع تحقيقات و پژوهشدربارة اما  ،است
 حـافظ؛  احـوال  و افكـار  و آثـار  در بحثدر كتاب  ،قاسم غني برخي از آنان از اين قرارند:

ضـمن   ،هشـتم  قـرن  در مجـاوره  ايـالات  و مضـافات  و فارس تاريخ يا حافظ عصر تاريخ
هاي تاريخي و برخي اشعار حافظ درعين ارجـاع بـه    از داده ،پرداختن به تاريخ عصر حافظ

در  ،كـوب  است. عبدالحسـين زريـن    برخي منابع تاريخي در روند كار خود استعانت جسته
حيـات سياسـي و    ،نـابع تـاريخي  بـا اسـتعانت از اشـعار حـافظ و م     ،رندان كوچة ازكتاب 

در اثـر   ،اسـت. جـان ليمبـرت   كـرده  اجتماعي شيراز عصر حافظ و زندگي وي را تـدوين  
به بررسي تاريخ  ،وسطي قرون در ايراني شهر مندي شكوه حافظ؛ روزگار در شيرازبرجستة 
هاي تاريخي شـعر وي   و از برخي داده  و فرهنگي روزگار حافظ پرداخته ،اجتماعي ،سياسي

اي  گونـه  به ،مغولان دربرابر فارسيانثر در ا ،نيز استعانت جسته است. عبدالرسول خيرانديش
پژوهشي و علمي واكنش فارسيان دربرابر مغولان و موقعيت سياسي و اجتماعي فـارس در  

  واكـاوي قـرار داده   و  قرن هفتم و هشتم را با اشاراتي به برخي از اشعار حافظ موردبررسي
 جسـتارهايي  شكستگان؛ كشتي ساحت دربخشي از كتاب  در ،ورز بيضاييكشامحمد است. 

هـاي معرفـت    فهـم  ها و پيش داشت پيش ،شيرازي حافظ شعر فرهنگي و تاريخي گفتمان در
در  ،لطفي و ديگران ا موردبررسي قرار داده است. محسنهاي آن ر تاريخي حافظ و ويژگي

 ،»ر قرن هشتم هجري قمري در متون منظـوم نمودهاي ناپايداري اجتماعي در ايران د«مقالة 
 انـد.  به برخي از اشعار حافظ دربارة ناپايداري اجتماعي در ايران قرن هشتم اشـاراتي داشـته  

هاي تاريخي شعر حافظ با منابع تـاريخي نزديـك بـه آن     اين آثار به سنجش داده ،همه بااين
تـاريخي در اشـعارش چنـدان    هـاي   دادهارائـة  اصالت و توفيق حـافظ از   ميزان بهچنين  هم

 ،رو انـد. ازايـن   كردهاند و راه را براي انجام پژوهشي مستقل و مبسوط هموار  نكردهتوجهي 
استعانت ممكن از مباحث نظـري نقـد تكـويني     با تحليلي وـ   اين جستار با روش توصيفي

ي با منـابع تـاريخ   شيرازي حافظ ديوانهاي تاريخي قرن هشتم  سنجش داده لوسين گلدمن
 دكـه ايـن تحقيـق درصـد    سـؤالاتي  نزديك به آن را در كانون توجه خود قرار داده اسـت.  

هاي تاريخي داد رويمعرفت حافظ به مسائل و  گويي به آن برآمده اين است كه ميزان پاسخ
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هـاي تـاريخي واردشـده در ديـوانش بـا منـابع       داد روياش چگونه بوده و مضامين و  زمانه
پوشـي داشـته و حـافظ بـه چـه منظـوري آن را در اشـعارش         همقدر تطابق و  هچ 1تاريخي

  است؟كرده   وارد
 وضـعيت  ازبـا آشـنايي و معرفـت بـالايي كـه        طرزي هنرمندانه رسد حافظ به مي نظر به

برخي از  تجليلْ و ،بخشي، مدح منظور عبرت، آگاهي به ،اش داشته تاريخي و اجتماعي زمانه
اسـت.   كـرده قـرن هشـتم را در اشـعارش وارد     يو تـاريخ  ،ها، مضامين اجتمـاعي داد روي
ها  توجهي با واقعيت پوشي قابل هاي تاريخي و اجتماعي اشعارش حاكي از قرابت و هم داده

  و منابع تاريخي نزديك به اين دوره است.
  

  . مباحث نظري پژوهش2
ر و عنوان رويكردي ادبي مطرح شد. نقد تكويني منظ ـ شناسي ادبيات در قرن بيستم به جامعه

ها و فرايند زايـش و تكـوين    شناختي و جديد در نقد ادبي است كه سرچشمه مبحثي جامعه
لة ئ). مس ـ11: 1388دهد (اسداللهي و نامور مطلـق   بررسي قرار مي و  يك اثر را موردمطالعه

همـواره موردتوجـه محققـان و     ادبيـات در  و... ،ع تاريخي، فرهنگي، اجتماعيبازتاب اوضا
ه ميخائيل باختين، جورج لوكاچ، و لوسـين گلـدمن از زمـرة    ك چنان ،است انديشمندان بوده

و فرهنگـي در   ،اجتمـاعي  ،پردازاني هستند كه بر تأثير وضعيت تاريخي انديشمندان و نظريه
هـاي   ، لوسين گلـدمن از سـرآمدان و چهـره   در همين جهتاند.  هكرد توجهخلق متون ادبي 

گرايي تكـويني وي در   خي مباحث نظري ساختتوان از بر شاخص اين جريان است كه مي
  اين پژوهش ياري جست.

ر ساختار دهاي اجتماعي و تاريخي  گلدمن نيز چون لوكاچ بر اين باور است كه ساخت
 قـرار مـدنظر  و بررسي متـون ادبـي   گذارند. اسلوبي كه وي در شناخت  مي متون ادبي تأثير

مرحله  يا تكويني از سه نقد ساختاري ،يگرايي تكويني نام دارد. از منظر و ساخت ،دهد مي
 ،اثـر برقـراري ارتبـاط و تعامـل دربـين اجـزاي       .2 ،اثراستخراج اجزاي  .1شود:  تشكيل مي

  ).10: 1382دادن دلالتي كه در ساختار اثر هست (گلدمن  نشان  .3
گرايي تكويني اين فرضيه است كه هر كـنش   خاستگاه و آبشخور ساخت ،باور گلدمن به
 تمايل به آن ،رو ازاين .است خاص وضعيتيدادن به  براي پاسخ انسان تلاشي معنادار و رفتار

جهـان   بازتـابي در كه عمل بـه آن   برقرار سازد تعادلي دارد كه ميان فاعل عمل و موضوعي
دوره منـتج   شابه ويژگي برخي آثار ادبي در يكت ،). بر اين اساس315: همان( دپيرامون دار
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هـا و   ساختارهاي دنياي يك اثر ادبي بـا سـاختارهاي برخـي از گـروه     از اين نكته است كه
ولي نويسـنده در   ،اند كه در يك زمان باهم زندگي كرده مشابهت دارداي  نهادهاي اجتماعي

  ).70: 1389پور  خلق دنياي تخيلي اين آثار آزادي كامل دارد (كهنموئي
درمقام  اما ،كند برداري نمي كپي از منظر گلدمن، نويسنده از واقعيات تاريخي و اجتماعي

. وي بر اين مسئله ابرام دارد كه منتقد در تحليل و نقد يـك  كند خالق اثر آن را بازسازي مي
بلكـه بايـد بـه رابطـة      ،كشف رابطة واقعيت اجتماعي و محتواي آن باشـد  داثر نبايد درصد

  ).73: همانازد (كاربرده در آن بپرد هاي ادبي به ساختار مكان اجتماعي اثر و قالب
حـداكثر آگـاهي و   «پردازد بحث  اي كه گلدمن در نقد تكويني به آن مي ترين مسئله مهم

در هر گروه اجتماعي تنهـا افـرادي    ،است. از منظر گلدمن» فرد استثنايي«و » معرفت ممكن
بـه   فـرد  وي از آن كـه  مندند نگري بهره معدود و گاهي يك شخص از بالاترين سطح جهان

شـناختي برخـوردار    نگـري از انسـجام روان   حداكثر جهان همين. كند ياد مي »تثناييفرد اس«
  ).225: 1382 بيان درآيد (گلدمن و هنري به ،ادبي ،است و ممكن است در عرصة فلسفي

  
  بحث و بررسي .3

  نگري و معرفت تاريخي حافظ شيرازي تاريخ 1.3
دنيـاي   ثمـرة و طرح افكندة حافظ مند و تاريخي است  هرگونه معرفت و فهمي اصولاً زمان

هـا و   داشـت  بـودگي، پـيش   حـال خـودفهمي اوسـت. واقـع     و درعـين  ،مندي تاريخي، زمان
و فرهنگي زمانـه و گذشـتة او در    ،اجتماعي ،چنين بافت تاريخي و هم ،هاي حافظ فهم پيش

سزايي داشـته اسـت    هگيري بينش و معرفت تاريخي وي در اشعارش تأثير ب تعريف و شكل
اي  عوامل و عناصري نظير تعلق حـافظ بـه خـانواده    ،). درواقع66: 1398شاورز بيضايي (ك
عنـوان   بودن با اين كتاب آسـماني بـه   و مأنوس قرآن)، ازبرداشتن 53 :نام و مذهبي (همان هب

)، مطالعه و تعمق در متون تـاريخي چـون   69: 1395(خرمشاهي  بخش منبعي فياض و الهام
باسـتاني و   و بودن در جغرافياي تاريخي ) در كنار محاط98: 1385 (رستگار فسايي شاهنامه

هـا و   و آشـفته امكـان   ،بينـابيني  ،چنـين زيسـتن در عصـري برزخـي     هم و فرهنگي فارس،
اسـت   كـرده هاي بينش تـاريخي وي ايجـاد    فهم گيري پيش اي را در شكل هاي ويژه ظرفيت

 ،هـا  مؤلفـه  يندابرفظ در اشعارش ). بينش و معرفت تاريخي حا57: 1398(كشاورز بيضايي 
گيـري از تـاريخ    جم، بهـره   گرايي، توجه ويژه به جام و اختيار مشيتو عناصر چون  ،مفاهيم
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مفاهيم  و انگيزي، اهتمام به كاربست عناصر آفريني و عبرت مثابة ابزاري درخدمت مضمون به
ريخ اسـلام و جهـان   تـا  و ،اي و تاريخي ايران قبل و بعد از اسلام هاي اسطوره و شخصيت

  ).67- 66 همان:( است
  

  حافظ و سنجش آن با منابع تاريخي هاي اجتماعي شعر . مضامين و داده4
  اجتماعي ساماني نابهو  ناامني 1.4

و  ،اجتماعي ،شناختي با ابعاد گوناگون فردي روانـ   اي اجتماعي ناامني نيز چون امنيت پديده
عدم امنيت، نبود ايمني و آرامش و نظـم و  « معني به دهخدا ةنام لغتسياسي است. ناامني در 

). قتـل و  »نـاامني «ذيل مـدخل  : 1341 نامه لغتآمده است (» ثباتي و آشوب و بلوا ثبات، بي
 مردم، نابودي و ويراني بسياري از شهرها و روستاها، فقر و فاقه، ريا، جهـل،   ةگسترد كشتار

ايـران  بـه  مغـولان   ةاجتماعي حملمدهاي آ بازار فحشا و فساد ازجمله پي ةاشاعه و توسع و
: 1376 بطوطـه   ابن؛ 250 ،4ج : 1346شيرازي   ؛ وصاف201: 1358رود (همداني  شمار مي به

دنبـال   تـوان بـه   تبع آن اجتماعي در قـرن هشـتم را مـي    اوج ناامني سياسي و به ).461 ،1ج 
ان مغـول و ديگـر   راخـواهي سـرد   فروپاشي حكومت ايلخاني پس از مرگ ابوسعيد و زياده

؛ 2 ،1ج : 1380ابرو  ؛ حافظ71، 46: 1364 (كتبيكرد در اين دوره مشاهده  هاي قدرت گروه
 ؛ وصـاف 227، 25، 21تا:  ؛ خوافي بي152، 1ج : 1372 ؛ سمرقندي341: 1381اي  شبانكاره

سياسي  ساماني نابهآثار  ).550- 544 ،5ج : 1339؛ ميرخواند 363- 361 ،5ج  :1346شيرازي 
شوم خود را بر زنـدگي اجتمـاعي مـردم و معيشـت آنـان نيـز        ةمنازعات خونين آن سايو 

 الـدين عبـداالله   ). شـهاب 100: 1364؛ كتبـي  196- 163: 1383الدين نطنـزي   گستراند (معين

ها و ظلم و تعـدي حاكمـان بـه رعايـا و مردمـان       در ذكر آشوب ،وصاف تاريخشيرازي در 
  نويسد: مي ،مرگ ابوسعيد دنبال بهعادي و فقر و حرمان آنان 

عناوين ديگر تصاحب كردنـد و بـراي    هعوض خراج و ب هجا ب حاصل رنج رعايا را يك
 وسـه  ها آن شد كه سي ايشان جز غم، فقر و حرمان چيزي نگذاشتند... حاصل اين ستم

 آدمـي و چارپـاي در آن حـدود نمانـد     چـه هـيچ   چنان ،موضع... از سكنه خالي شدند
  ).362- 361 ،5ج  :1346شيرازي  (وصاف

تأثير از حيات سياسي كشور در اين دوره نبود. شيراز پـس از   حيات اجتماعي شيراز بي
 مظفـر  و آل ،چوپـان  آل اينجو، آلمدت دو دهه عرصة منازعات  به اضمحلال سلسلة ايلخاني
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را  هاي دروني و فرسايندة خاندان مظفري ها و درگيري بندي نيز دسته مظفر آل دوران در. بود
شــهر  ،شــيراز ).669- 668 ،1ج : 1372؛ ســمرقندي 707، 1ج : 1387بــود (يــزدي  شــاهد
كه  ،هاي قدرت هاي گروه ها و بلندپروازي طلبي جاه داشتني حافظ، در اين زمان طعمة  دوست

در شـعر   ).Avery 2010: ix-xvi(يكي پس از ديگري شده بـود   ،نداشتند تمايلي به مصالحه
نيسـتي سـوق داده اسـت.     را به واديچيز   دبادهاي ناگوار روزگار همهحافظ نيز ناامني و تن

گذرانـد كـه كجاسـت     مـي  اين پرسـش را در ذهـن   شوار روزگارشاعر در تنگنا و آزمون د
  رفتي بينديشد؟ گريز و راه برون سامانْ هنابفيلسوف و حكيمي كه براي اين اوضاع 

 گلي بوده است يا سـمني در اين چمن كه    ديــدن تــوان   ز تنــدباد حــوادث نمــي  
 و نسـترني  عجب كـه بـوي گلـي هسـت       از اين سموم كه بر طرف بوستان بگذشت

 و راي برهمنــي كجاســت فكــر حكيمــي   در ايــن بـلا حــافظ  اج دهـر تبَــه شـد  مـز 
  .)477 غزل :1394(حافظ 

انعكاس اين اوضاع آشفته و متلاطم را در برخي ديگر از اشعار حـافظ ازجملـه اشـعار    
  :كردتوان مشاهده  مي ذيل

 هـا  سـاحل  بـالان  مـا سـبك   كجا دانند حـال    گردابي چنين هايل شب تاريك و بيم موج و
  .)1غزل : همان(

 دمـي  جـان آمـد خـدا را هـم     دل ز تنهايي به   دريغــا مرهمــي ســينه مالامــال درد اســت اي
 عـالمي  يشـان كـاري پر  روزي بوالعجب صعب   زيركي را گفتم اين احوال بين خنديد و گفت

  .)470غزل  :همان(

  يا در شعر ذيل:
ــدار      شكستگانيم اي باد شرطه برخيز كشتي ــازبينيم دي ــه ب ــد ك ــنا راباش  آش

  .)5غزل : همان(

اجتمـاعي و شـرايط    سـاماني  نابـه تـأملي   قابـل  ميـزان  بـه عبيد زاكاني نيز  ،در اين دوران
ه در حكايتي بـا طنـزي   ك چنان ،ناك مردم را در قالب شعر و حكايت نشان داده است اسف

  :كند گونه ترسيم مي گزنده شرايط بغرنج مردم و نداري آنان را اين
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بردند. درويشي با پسر بر سر راه ايسـتاده بودنـد. پسـر از پـدر      اي را بر راهي مي جنازه
برنـد؟ گفـت: بـه جـايي كـه نـه        جا چيست؟ گفت آدمي. گفت كجايش مي پرسيد اين

دني و نه نان و نه هيزم و نه آتش و نه زر و نه سيم و نه بوريا و خوردني باشد، نه پوشي
  ).281- 251: 1393زاكاني  (عبيد برندش؟ ما مي ةنه گليم. گفت: بابا مگر به خان

  
  مندي منفي طبقات رسمي و مذهبي اجتماعي كنش 2.4

ارد كـه در شـعر حـافظ و    را،  هاي اجتماعي و عناصر و متعلقـات آن  و گروه ،طبقات، اقشار
طبقات مذهبي و رسمي از قبيل فقها،  . نخست،بندي كرد تقسيم توان به دو گروه مي ،اند شده

چـون كنيـزان و    طبقات عادي هـم  ؛ دوم،ها، قاضيان، امامان جماعت صوفيان، واعظان، شيخ
 ايـن  درو كشـاورزان.   ،غلامان، مطربان و مغنيان، تاجران، عياران، لوليان، گـدايان، شـاعران  

مندي خود را در  تري از كنش  ملموسالباً طبقات مذهبي و رسمي اين دوران بازتاب غ ،ميان
 هـا  تواننـد از آن  هاي تاريخ اجتمـاعي مـي   عنوان داده اند كه محققان به شعر حافظ نشان داده

انعكاسي  عنوان يك ويژگي يا توان به طبقات عادي اجتماعي را نمي ،رو شوند. ازاين مند بهره
  ماعي اين دوران در نظر گرفت.از اوضاع اجت

هـاي   برخي از نويسندگان و مورخان قرن هشتم و نهم در آثارشان بـه طبقـات و گـروه   
ازجملـه   ؛اند عمل آورده از آن به را هايي بندي اند و تقسيم اجتماعي قرن هشتم اشاراتي داشته

 )و گزينشـي اي  و شـايد سـليقه  ( بندي كلي در يك تقسيم دستورالوزراءخواندمير در كتاب 
شـمارد:   گونـه برمـي   اين ،بر طبقات شهري و روستايي است لكه مشتم ،طبقات اين دوره را

اسـواق،  محترفـه و اهـل   . 6ارعان، مزدهاقين و  .5، شعرا  .4، مشايخ .3، علما .2 ،سادات  .1«
 الجنـات   روضـات نيز در كتاب  ياسفزار). 464- 460: 1380(خواندمير » توشه غرباي بي  .7
 سـلاطين، : «كنـد  گونـه يـاد مـي    ها و طبقات اجتماعي ايـن  از گروه هرات نةمدياف اوص يف

، علما و اصول، اعيان و ةقضازادگان، امرا، صدور، مشاهير سادات، نقبا، جماهير مشايخ،  شاه
نوايي  اميرعليشير اما ،)271 ،1ج : 1338(اسفزاري » اشراف، اماجد و اماثل و اعراق مجلسي

گونـه نـام    تري، از طبقات اجتمـاعي ايـن   بندي دقيق در تقسيم ،هم هجريدوم قرن ن ةدر نيم
صدور يـا   .5 ،وزرا .4، »جانشينان«ها  نائب .3، امراها يا  بيك .2روا،  سلطان، فرمان .1: برد مي

، ملـي معنـاي گـارد    قراچريك يا قراقولون بـه  .7، ها يساولان يا چاوش .6، رتبه قضات عالي
، مدرسـان ين تعليمـات عاليـه يـا    ممعل .10، مذهبيا مفسرين قوانين ها ي مفتي .9، قضات  .8

، )داران صــاحبان مكاتــب (مكتــب .14، )نويســان نســاخ (نســخه .13، شــعرا .12 ،اطبــا  .11
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ــا سرپرســتان  امــام  .15 ــا  قــرآنقاريــان  .16، مســاجدهــا ي ، قــرآنحفــاظ  .17، مكريــاني
 ةكسـب  .22 ،منجمـين  .21 ،ا آوازخوانـان رقاصان ي .20 ،وعاظ .19 ،ها گويان يا نقال قصه  .18

 ،ان قـواي امنيـه  ده ـ فرمـان هـا يـا    شحنه .24 ،وران فروشان و پيشه خرده .23 ،بازار (تاجران)
سـارقان يـا    .27 ،ها يـا گـارد شـب    عسس .26 ،ان پليسده فرمانيا  ،ها، بازرس داروغه  .25

سـائلان يـا    .29 ،ي ولگـرد هـا  بازان و كـولي  شعبده ،گيران معركه ،زادگان غريب .28 ،قاتلان
ــا شــكارچيان چــي قــوش .30 ،گــدايان ــوكران .31 ،هــا ي  ،درويشــان .33 ،هــا شــيخ .32 ،ن

). فقهـا،  43: 1341اشخاص متأهل، مردان يـا كدخـدايان و زنـان و كـدبانوها (جـامي        .34
ها و طبقات مذهبي جامعه  گروه ةو امامان جماعت از زمر ،ها، قاضيان صوفيان، واعظان، شيخ

حـافظ در برخـي    ةتوصيفات و عبارات منفي از ناحي ـ و اي از عناصر تند كه با مجموعههس
 ،امام شهر، فقيه، مفتي، واعظ حافظ ديواناند. البته بايد در نظر داشت در  شده اشعارش وارد

گويند. حافظ نيـز ايـن    اند كه خود را علما مي مذهبي و اجتماعي ةو قاضي همه از يك طبق
  ).90: 1387اما باز با همان طنز حافظانه (استعلامي  ،است بردهكار  كلمه را به

 كه مي حرام ولي به زِ مال اوقاف است   فقيه مدرسه دي مست بود و فتواي داد
  .)44 غزل :1394(حافظ 

 بـاز كـرد   بنياد مكر با فلـك حقـّه     باز كرد حقهّصوفي نهاد دام و سرِ 
  .)133غزل  :همان(

 پنـاه رسـيد   بگو بسوز كه مهديِّ ديـن    عل ملحدشكلف كجاست صوفيِ دجال
  .)242 غزل :همان(

 كه چو مرغ زيرك افتد نفتد به هيچ دامي   هاي تسبيح ز رهم ميفكن اي شيخ به دانه
  ).468غزل  :همان(

 ـ  دم كردم سؤال صبح   احوال شيخ و قاضي و شرب اليهودشان فـروش  ياز پيـر م 
  .)285غزل  :همان(

 به خون دختر رز خرقه را قصارت كرد   سـر نمـاز دراز   ه كه بـودش امام خواج
 خبر دهيد كه حافظ به مي طهارت كرد   امـروز  اگر امـام جماعـت طلـب كنـد    

  .)135غزل  :همان(
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هـا و طبقـات    بـه فسـاد و انحطـاط اخلاقـي گـروه      هاي منفي نظير اين دسته از واكنش
بلكه در برخـي منـابع تـاريخي و     ،شيرازي افظح ديوانتنها در قالب  اجتماعي يادشده را نه

؛ 363 ،5ج : 1346(وصـاف شـيرازي    كـرد تـوان مشـاهده    اين دوره مـي  هاي شعري ديوان
و فساد اخلاقي درميان اين طبقـات   ،تنزل، ). اين امر حاكي از رياكاري221: 1358همداني 

است. حافظ   ده شدهآن به متون ادبي و تاريخي نيز كشاني ةمذهبي و اجتماعي است كه دامن
اي در برخـي از   شـكل هنرمندانـه   بخشي آن را به منظور انتقاد و آگاهي ياري و به نيز با هوش

  است. كردهاشعارش وارد 
  

  حافظ و سنجش آن با منابع تاريخي ةهاي سياسي زمان . مضامين و داده5
ابع تـاريخي  هايي هستند كه در من ـ همان داده حافظ ديوانهاي تاريخي واردشده در  داده

و  ،بودن، برآمـدن  مستعجل و اينجو آلة . سلسلكردتوان پيدا  يا نزديك به آن مي  اين دوره
 خـود  بـه ه توجـه حـافظ را   هـاي تـاريخي اسـت ك ـ   داد رويمضامين و  افول آن از زمرة

عجل اين سلسله اشاره مستاما در شعري به درخشيدن خوش كه  ، چناناستكرده  جلب
  است: كرده

ــت ــاتمراسـ ــروزه ي خـ ــحاقي فيـ  ولي دولت مستعجل بود خوش درخشيد   بواسـ
 بـود  غافـل  قضـا  شـاهين  سـرپنجة  ز كه   خرامـان حـافظ  ديدي آن قهقهـة كبـك   

  .)207غزل  :1394 (حافظ

را » شاهين قضا«ابواسحاق اينجو و  را استعاره از شاه» كبك خرامان«برخي  ،در بيت اخير
 ). بـا مـرگ سـلطان   282: 1384رهبـر    (خطيـب  انـد  هدانست محمداستعاره از اميرمبارزالدين 

 سـر  اينجو بر فارس بـه  آل ةدوران حكومت سلسل م،1356ق/ 758ابواسحاق اينجو در سال  
 .اسـت  دار آن سـلة اينجـو و آخـرين زمـام    ابواسحاق اينجو چهرة شـاخص سل   سلطان آمد. 
» اخلاقمكارم «نواز و داراي  عنوان شاهي ادب الدين يزدي و زركوب شيرازي از وي به معين
 ).86- 85: 1351؛ زركـوب شـيرازي   94- 93 ،1ج  :1326الـدين يـزدي   انـد (معـين   كردهياد 
شـجاع از نوادگـان پسـرعموزادگان     نـام   اي و تأليف شخصي به كه اثر اندرزنامه ،الناس انيس

 دهكـر و كرم توصيف  ،ابواسحاق را به دادگري، سخاوت  ابواسحاق اينجوست، شيخسلطان 
 ابواسحاق سلطان نيز كه در زمان  بطوطه ابن). 365، 357، 308: 1356 شيرازي است (شجاع

ميـان آورده اسـت    به شيراز سفر كرده از رونق اقتصادي و رفاه اجتماعي اين شهر سخن بـه 
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بـر   ). فحواي مطالب منابع يادشده با اشارات حافظ مبنـي 258 ،250 ،1ج : 1376 بطوطه ابن(
اهل هنر  ةمندي شيخ ابواسحاق خصوصاً با طبق سخاوت و اينجو لسلة آلدرخشيدن س خوش

جمـال  «بواسـحاق را  ا  يخاي ديگـر از اشـعارش ش ـ   پوشي و مطابقت دارد. حافظ در پاره هم
كند و درعين برائت از دشمنانش، پايندگي دولـت وي   و شريعت توصيف مي» چهرة اسلام

  داند: اي مي را نعمت و عطيه
ــر  ــال چه ــلا ةجم ــيخاس ــحاق م ش  گيـرد كه ملك در قـدمش زيـب بوسـتان       ابواس

 جان گيرد كار انس و است كه دراي  عطيه   نعمـت زمان عمـر تـو پاينـده بـاد كـاين      
  .)3غزل  :1394 حافظ(

انـد و حـافظ در قالـب مـدح يـا       ينجو نيز در شعر حافظ وارد شدها لبرخي از وزيران آ
الـدين حسـن شـيرازي از     شان داده اسـت. قـوام  خلال برخي از اشعارش به آنان توجه ندر

 خـود  بهرا در اشعارش  پرور قرن هشتم است كه توجه حافظ و دانش ،وزيران عالم، هنرنواز
ابواسحاق اينجو به حكومت فارس نقش مهمي  الدين در رسيدن شيخ است. قوام كردهجلب 

. با وفـات وي  كردفات محمد و  شيراز توسط اميرمبارزالدين . وي در زمان محاصرةكردايفا 
و مــدبر خــود در امــر  ،ضــمير، صــادق ابواســحاق اينجــو يكــي از حاميــان روشــن  شــيخ

 ،1ج : 1380ابـرو    (حـافظ  داري را از دست داد و كمي بعد حكومتش سـاقط شـد   حكومت
الدين حسن حامي و مشـوق وي بـوده در    كه قوام اين از  حافظ نيز در اشعارش فارغ ).261

  :كند نيكي ياد مي اشعارش از وي به
 هستند غرق نعمت حاجي قوام ما   درياي اخضر فلك و كشتي هلال

  .)11غزل  :1394(حافظ 

 الدين حسن دارم چه غم دارم كه در عالم قوام   دمان لـيكن  به رندي شهره شد حافظ ميان هم
  .)327غزل  :همان(

 فروز چون حاجي قواما آموزي جهان بخشش   سـخن  شـيرين گو چون حافظ  داني بذله نكته
  .)309غزل  :همان(

كـه نظـر    ستاينجو هاي تاريخي دوران آل عمادالدين محمود از ديگر وزرا و شخصيت
  آورد: مي وي. حافظ در ابياتي با اشاره به است كردهجلب  خود بهحافظ را در اشعارش 
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 ديـن محمـود   وزير ملك سليمان عمـاد    يـاد آصـف عهـد    بهجام صبوحي  بخواه
 طلبد جمله باشدش موجود چه مي هرآن   يمـن تـربيتش   بـه كه مجلس حافظ د بو

  .)219غزل  :همان(

ابواسـحاق اينجـو بـا      شـاه شود حافظ از عمادالدين محمود وزير  كه ديده مي گونه همان
است. برطبق منابع تـاريخي   كردهياد » ملك سليمان«و » آصف عهد«عناوين و صفاتي چون 

)، 255 ،1ج : 1383(عبـدالرزاق سـمرقندي    ري زيـرك، بادرايـت  عمادالدين محمـود وزي ـ 
تصـدي امـر وزارت در امـور نظـامي و      بـر  افـزون طلب بوده است و  و صلح ،دوست دانش

؛ 201 ،1ج : 1380ابـرو    ؛ حـافظ 55: 1364(كتبـي   لشكركشي نيز خبره و كاردان بوده است
خش عمدة وزارتـش در جنـگ و   كه ب اين با). عمادالدين 4561 ،4ج : 1382و قزويني  تتوي

زياد حافظ  احتمال هبكه  ،برپايي محافل ادبي و ل هنرنواختن اه از ،سفرهاي نظامي گذشت
اينجو  ابواسحاق شيخچنين در انعقاد صلح بين  غافل نبود. وي هم ،كرد نيز در آن شركت مي

: 1383قندي ؛ عبدالرزاق سمر55: 1364(كتبي  زايي داشتس بهو اميرمبارزالدين محمد نقش 
طي دوران وزارتش انجام و اقدامات بزرگي كه در )201 ،1ج : 1380ابرو  ؛ حافظ255 ،1ج 

  و دانش اوست. ،داد حاكي از تدبير، درايت
 هاي تاريخي و معاصر حافظ از سلاطين مظفري از زمرة شخصيت محمداميرمبارزالدين 

  است:كرده جلب  خود به برخي از اشعارشدر  را كه به اشكال مختلف، توجه حافظ است
ــرو  ــازي خس ــاه غ ــي ش ــتان گيت  چكيـد  ميشمشير او خون  كه از  آن   س

 دريـد  مـي گـاهي   قلـب  گه به هويي   شكست ميگه به يك حمله سپاهي 
ــه  ــبش پنج ــي از نهي ــد افك م ــيرن ــام او   ش ــان ن ــون  در بياب ــيچ ــنيد م  ش

 يــدبر مــيخطــر ســر  بــي گردنــان را   كـرد حـبس   مـي سبب  بي سروران را
  .)387غزل  :1394(حافظ 

و  ،»سـتان  خسـرو گيتـي  « ،»شـاه غـازي  «حافظ در ابيات فوق اميرمبارزالدين را با القاب 
 و از شـجاعت و تهـور وي در  كـرده  ف توصي» چكيد از شمشير او خون مي«عباراتي چون 

كشـيدن چشـمان    ميـل چنين از سرانجام ايشـان و   است. وي هم كردهمقابله با دشمناش ياد 
ميان آورده است. برخي منابع تاريخي اين دوره از  بهتوسط فرزندانش سخن  الدينيرمبارزام

و از اقـدامات   كـرده و غازي ياد  ،مدار، مجتهد عنوان فردي شريعت اميرمبارزالدين محمد به
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از وي بـا عنـاوين و    الهيـه   مواهبالدين نطنزي در كتاب  معيناند.  عمل آورده بهوي تمجيد 
ابعه  « القابي نظير  ،مشيد مĤثر الشرّع المبين و مبين مناهج الحقّ المستبين و موعود المائـه السـ

يـاد  » الـدين  صاحب قـران الملـك و   ،الغراّء، المجتهد في اعلاء كلمته ةيعمجدد مراسم الشرّ
شكلي تلويحي وي را چون  ). كتبي نيز به26، 11- 10: 1326الدين نظنزي  (معين استكرده 

از اقـدامات   ).67: 1364كه پس از يـك قـرن ظهـور كـرده اسـت (كتبـي        موعودي دانسته
درجهت تحكيم مباني حكومتي خويش بيعـت   محمدباورانة اميرمبارزالدين  متشرعّانه و دين

). اميرمبارزالـدين  316 ،2ج : 1381اي  با بازماندة خلافت عباسـي در مصـر بـود (شـبانكاره    
جرماء و اوغاني كرمان، با گرفتن حكمي از  ليِچنين براي مبارزه و سركوبي طوايف مغو هم

علماي اين ديار، مجوز تكفير و مبارزه عليه آنان را گرفت و به مبارزة خود رنگ جهـادي و  
كه حافظ نيز در ابيـات فـوق بـه آن     گونه همان شد،مشهور » شاه غازي«مذهبي بخشيد و به 

  اشاره كرده بود.
 نكوهيـده » محتسـب «هـا   حافظ كه در آن شعاررسد بسياري از ا نظر مي به ،ازديگرسوي

  ناظر بر شخصيت و حكومت اميرمبارزالدين باشد. ازجمله مانند ابيات ذيل: است، شده
 ماست كه در هـر سـر بـازار بمانـد     ةقص   شد و فسق خود از ياد ببرد محتسب شيخ

  .)178غزل  :1394(حافظ 

 كه محتسب تيز است مي مخور به بانگ چنگ   گلبيــز اســتبخــش و بــاد  فــرح اگرچــه بــاده
  .)41غزل  :(همان

 به روي يار بنوشيم و بانگ نوشانوش   خانگي ترس محتسب خورده شراب
  .)283غزل  :(همان

رسد نارضايتي حافظ از اميرمبارزالدين محمد غالبـاً ريشـه در عـواملي چـون      نظر مي به
 رساندن حامي حافظ قتل به زهد و رياي وي و و گيري اميرمبارزالدين در امر شريعت سخت

توسط اميرمبارزالدين داشته باشد. منابع تاريخي نيز به زهد خشـك   )ابواسحاق اينجو  شيخ(
 ـ و شدت اقـدامات مقـدس   ،انديشي اند. تعصب، جزم و شدت عمل وي اشاراتي كرده  ةمĤبان

ر منتقـدان  و حديث را جايز شمرد و عرصه را ب ،تفسير ،اي بود كه تنها علوم فقه گونه وي به
). بنـابر نوشـتة   64: 1364؛ كتبـي  293: 1372(سـمرقندي   كـرد و آزادانديشان جامعه تنـگ  

» محتسـب «را  محمـد بينـان و ادبـاي روزگـار اميرمبارزالـدين      شجاع و نكتـه  سمرقندي شاه
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توجهي برخوردار شده و گويا خطـاب   مفهومي كه در شعر حافظ از بسامد قابل ؛ناميدند مي
اثـر عبيـد    ،گربـه و مـوش دين بوده است. حتي منظومة ياكاري اميرمبارزالگيري و ر به سخت
هـاي اميرمبارزالـدين و    ها و رياكـاري  انديشي كجي و اعتراض به جزم را عمدتاً دهن ،زاكاني

  .2)294: 1372(سمرقندي  اند امثال وي دانسته
 رجـال منصـور مظفـري از ديگـر     و شـاه  ،يحيـي  شجاع، شاه الدين ابوالفوارس شاه جلال

ذيل كـه   اند. حافظ در ابيات تاريخي و سلاطين مظفري هستند كه در شعر حافظ وارد شده
برداري او سخن  و از اطاعت و فرمان كردهشجاع گفته از حكومت وي استقبال  در مدح شاه

  ميان آورده است: به
 شجاع است و مي دلير بنوش كه دور شاه   هاتف غيبم رسيد مژده به گـوش  سحر ز
 كـوش چو قرب او طلبي در صفاي نيت    شــاه ســت رأي انــور نــور تجلّــي محــل

 كه هست گوش دلش محرم پيام سروش   ضـمير ورد جلالـش مسـاز    جـز ثنـاي   به
 مخـروش  نشيني تـو حافظـا   گوشهگداي    داننــد رمــوز مصــلحت ملــك خســروان

  .)283غزل  :1394(حافظ 

داري فـردي معتـدل    ريعت و حكومتشجاع در امر ش براساس اغلب منابع تاريخي، شاه
 هـل علـم و ادب فـراهم شـده اسـت.     بوده است و در زمان ايشان فضـاي مناسـبي بـراي ا   

) و به عربـي و فارسـي   187 :تا يب عسقلاني حجر خود نيز خط خوبي داشته (ابن شجاع شاه
: 2008عربشاه  ؛ ابن99 ،1ج : 1326الدين يزدي  ؛ معين81: 1364(كتبي  سروده است شعر مي

ــر) . از 317 ،314 ،1ج : 1382فســايي   ؛ حســيني33 ــعاري ب ــده وي اش اســت  جــاي مان
 ).23: 1366يزدي   فتوحي(

الـدين تورانشـاه، از    عيار، جلال الدين محمد صاحب االله، قوام الدين فتح  خواجه برهان
رجال ديواني و تاريخي قرن هشتم هستند كه حـافظ در قالـب    مظفر، از زمرة وزيران آل

نوازانـة برخـي از آنـان     يا درخلال برخي از اشعارش از اقدامات و شخصيت هنـر مدح 
االله را بـا عبـاراتي    الـدين فـتح   برهان حافظ در شعري خواجه عمل آورده است. تمجيد به

توصـيف  » برهـان ملـك و دولـت   «، و »كان شكوه و شوكت«، »مسندفروز دولت«چون 
  است:كرده 

 بوالمعالي برهان ملك و دولت بونصر   مسندفروز دولت كان شكوه و شوكت
  .)462غزل  :(همان
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 ز وزيران متشخص قرن هشتم در فارسالدين ابوالمعالي ا الدين فرزند كمال برهان خواجه

). پس از وفـات پـدر بـه شـيراز     46: 1364رسيد (كتبي  عفان مي بن عثمان بهبود كه نسبش 
يـزدي   الـدين  خدمت طلبيد (معـين  به در يزد وي را محمدولي اميرمبارزالدين  ،كردعزيمت 

 ،ق756بود. در سال  مظفري اميرمدت ده سال وزير  بهد ). وي در يز141- 140 ،1ج : 1326
به وزارت وي منصوب شد. وي با سلطنت  محمدهنگام فتح شيراز توسط اميرمبارزالدين  به

  ).47 :1364م درگذشت (كتبي 1378ق/ 780و در سال  شدشجاع از وزارت بركنار  شاه
  :است سروده عيار صاحبالدين  قوام درمورد ايهام به نيز را شعر بيت اًين حافظ ظاهرا

  نرسد ما عيار صاحب ةسك به كيي   آرنـد  كاينـات  بـازار  بـه  نقـد  زاره
  .)156غزل  :1394 حافظ(

اهل مكه بودند. اين خاندان در زمـان حكومـت ايلخانـان بـه      دراصلالدين  خاندان قوام
 :1326يزدي   الدين (معين ل شدندئعياري كه از مناصب مهم حكومتي بود نا منصب صاحب

شجاع وي را به وزارت خود  ). كفايت و محاسن اخلاقي وي موجب شد كه شاه212 ،1ج 
كه در امر وزارت مدبر  براين صاحب افزون محمدالدين  ). قوام213- 212: همان(كند انتخاب 

بـود. وي در بسـياري از    گري نيز مجرب و باتجربـه  ميدر امر سپاه و نظا ،و دورانديش بود
؛ 354 ،1ج  :1380 ابـرو   ي سـپاه را برعهـده داشـت (حـافظ    ده ـ فرمـان شـجاع   نبردهاي شاه
). 216 ،1ج : 1326يـزدي   الـدين  ؛ معـين 84، 82: 1364؛ كتبي 357 ،1ج : 1383سمرقندي 

. كـرد د به تربيت وي انتخاب شجاع نوجوان بو  كه شاه خواجه را زماني محمداميرمبارزالدين 
ولي سرانجام  ،ق حاكم كرمان شد755ق نايب وي و در سال 752 در سال محمدالدين  قوام

دسـتي   و اتهام هـم  ،عيار، سعايت حاسدان انگيز صاحب قدرت و شوكت روزافزون و رشك
م پـس از  1362ق/ 764شجاع در سـال   . شاهكرد محمود اسباب قتل وي را فراهم  وي با شاه

داد. بـدنش را مثلـه و هـر     فرمـان  به قتل وي ،سپس كرد. بسيار اموالش را مصادره ةكنجش
 ،1ج : 1326الـدين يـزدي    ؛ معين356 ،1ج : 1380 ابرو  بخشي را به سويي فرستادند (حافظ

  ).309، 1ج : 1382فسايي  ؛ حسيني359، 1ج : 1372؛ سمرقندي 217
ة مظفري است كه حافظ در بيتي از فضـل  وزير ديگر سلسل ةشاه نمون الدين توران جلال

  است: كردهگونه ياد  و سخاوت وي اين
 طـوق گـردنم   شد منـت مواهـب او     يزيد خلق شه خجسته كه در من توران

  .)273غزل  :1394 (حافظ
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  كند: گونه وي را توصيف مي يا ديگر اين
 اشـت خيـرات نك  ةكه در اين مزرعه جز دان   شـا  تـوران  آصف عهـد زمـان جـان جهـان    

 ميـل بهشـت  سال تاريخ وفـاتش طلـب از      گويي بود بيني و حق حق ميلش سوي كه آن
  .)383غزل  :همان(

حسـن   الدين شاه مظفر بود كه پس از قتل ركن شاه از امرا و وزراي پرقدرت آل توران
؛ 98: 1394؛ كتبـي  414 ،1ج : 1380ابـرو    (حـافظ  شـجاع انتخـاب شـد    به وزارت شـاه 

شـجاع چنـد روزي وزارت    ) و حتي پـس از وفـات شـاه   314 ،1ج : 1382 فسايي   حسيني
شـاه وزيـري    الدين تـوران  ). جلال610، 1، ج 1380 ابرو (حافظ العابدين داشت زين  انسلط

شجاع و مردم از وي راضي و  پرور بود و اركان دولت شاه و رعيت ،فاضل، نيكونفس، عادل
 ميان و مشوقان هنرمندان و شاعرانين از حاچن هم ). وي99- 98: 1364 بودند (كتبي خشنود

  آمد. مي  شمار به
  
  گيري نتيجه .6

 ،نيست ضبط وقايع تاريخي و اجتماعي و ثبت نگاري و هرچند هدف و رسالت شاعر تاريخ
در شعر نيز ظهـور   ،داشته باشندموضوعيت هاي تاريخي اگر اصالت و داد رويمضامين و 

هـاي   شـاعراني اسـت كـه بخشـي از وقـايع و پديـده       كنند. حافظ از زمرة و بروز پيدا مي
اجتماعي  ساماني نابهاش در شعر وي بازتاب يافته است. ناامني و  و اجتماعي زمانه تاريخي

هـا و   مندي منفي برخي از گروه كنار كنش در ،اين دوران است كه منبعث از ناامني سياسي
و  ،، صـوفيان، واعظـان، قاضـيان   ها، فقهـا  قبيل شيخ طبقات اجتماعي و مذهبي اين دوره از

شـكلي غالبـاً    هاي اجتماعي است كـه حـافظ در اشـعارش بـه     داده ةامامان جماعت از زمر
مـذهبي  هاي رسـمي و   ايضاحي توجه نشان داده است. نگاه منفي حافظ به طبقات و گروه

وانفعـالات اجتمـاعي و    نقـش مخـرب آنـان در فعـل     و ،فساد اخلاقـي، رياكـاري   گر بيان
هاي سياسي و  داده هاي اجتماعي منابع تاريخي اين دوره است. اي قرابت آن با داده ازهتااند

ها و مسائل تاريخي است كه در منابع  از دستة همان داده حافظ ديوانتاريخي واردشده در 
 ديوانهاي واردشده در  ترين داده بيش شود. تاريخي اين دوره يا نزديك به آن نيز يافت مي

يعنـي دورة   ،كه حافظ بخش اعظمي از زندگي خود است مربوط مظفر آلة به سلسل حافظ
اينجـو،   است. برآمدن و اضمحلال سلسلة آلكرده را در زمان اين سلسله سپري  ،سالي ميان
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 مظفـر،  اينجـو و آل  آلزيران سلسـلة  رويكردهاي تاريخي و فرهنگي برخي از سلاطين و و
كشـيدن چشـمان وي    ميل بهو  ،الدين مظفريو قساوت اميرمبارز ،انديشي خشك ،رياكاري

هاي تاريخي قرن هشـتم هجـري    و شخصيت ،هاداد رويها،  توسط فرزندانش از زمرة داده
سـنجش و تحليـل ايـن مضـامين و      است كه در شعر حافظ ظهـور و بـروز يافتـه اسـت.    

پوشـي   با منابع نزديك به اين دوره حاكي از هم حافظ ديوانهاي تاريخي واردشده در  داده
وقـوف و آگـاهي بـالاي     ها و مسائل تاريخي قـرن هشـتم و   ها با واقعيت نزديك اين داده

اش اســت. حــافظ بــا هنرمنــدي  هــاي تــاريخي زمانــه حــافظ بــه تحــولات و دگرديســي
منظور تجليل از  به نظير ها را با وقوف و آشنايي كم اي اين دسته از مفاهيم و داده كننده خيره

عبرت در ديـوانش وارد   و ،بخشي نيز انتقاد، آگاهيو  سي و ديوانيهاي سيا برخي از چهره
وي بـا وقـايع    ةيكي از رازهاي هنري و جاودانگي حـافظ در مواجه ـ  ،است. درواقعكرده 

 ،تحليلـي ژرف و دقيـق از آن درخـلال اشـعارش اسـت      ةزمانه و ارائ تاريخي و اجتماعي
تمـاعي واردشـده در شـعر حـافظ     اجهاي تاريخي و  دادهموضوعيت اصالت و  كه طوري به
 ـم بـه  تواننـد از آن  ميمحققان و مورخان تر موارد  است كه در بيش اي گونه به شـاهدي   ةثاب

  تاريخي منتفع شوند.
  

  ها نوشت پي
، وصـاف  تـاريخ نگاري و منابع تاريخي عصر حافظ يا نزديك به آن نظيـر   منظور ما متون تاريخ. 1

 النـاس   انـيس  تـاريخ االله همـداني،   رشـيدالدين فضـل   يخالتـوار  جامع، جويني جهانگشاي تاريخ
عبـدالرزاق   بحـرين  مجمـع  و سعدين مطلعمعيني،  التواريخ منتخبكتبي،  مظفر آل تاريخشجاع، 

الـدين يـزدي،    شـرف  ةظفرنامخواندمير،  السير حبيب تاريخابرو،  حافظ التواريخ ةزبدسمرقندي، 
 الانسـاب  مجمعو فصيحي،  مجمللدين نطنزي، ا معين الهي مواهبزركوب شيرازي،  ةشيرازنام
 .است اي شبانكاره

 كسب مشروعيت و مقبوليـت عمـومي   منظور بهمحمد اي ديگر از اقدامات اميرمبارزالدين  نمونه .2
آوردن تار مويي از پيامبر (ص) است. در اين زمان، مشهور بود كه يك تار موي پيـامبر   دست به

قبل از فتح  م1353ق/ 754مي است. اميرمبارزالدين در سال الدين علي ب نزد خاندان سيدشمس
آوردن اين تار مـو از خانـدان    دست دست آورد. اميرمبارزالدين با به شيراز به بم رفت تا آن را به

كـرد   وسيعي بر فرزندان مرتضـي علـي وقـف    الدين علي بمي، املاك مرتضي اعظم سيدشمس
  ).6: 1364(كتبي 
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  نامه كتاب
، محمدعلي موحد ةترجم ،)بطوطه ابن ةرحلبطوطه ( ابن ةسفرنام ،)1376( عبدااللهبن  مد، محبطوطه ابن

  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب  :تهران ،1ج 
  نا. حيدرآباد دكن: بي، الكامنه الدرر، )تا بي( زبيربن  ، احمدحجر عسقلاني ابن
دمشـق:   ،سهيل زكار قمحق ،موريت نوائب يف المقدور  عجائب ،)2008( محمدبن  عربشاه، احمد ابن

  نشرالتكوين.
  .نگاه: تهران ،يشناخت منطق كيحافظ،  ةگفت به حافظ ،)1387( محمد ،ياستعلام
 يعلم ـ: تهـران  ،اتي ـادب و هنـر  در ينيتكـو  نقـد  ،)1388نامور مطلـق (  و بهمن شكر االله، ياسدالله
  .يفرهنگ  و
 يحواش و حيتصح با ،هرات ةنيمداوصاف  يالجنات ف  روضة ،)1338( محمد نيالد نيمع ،ياسفزار
  .تهران دانشگاه: تهران، 1 ج امام، دمحمدكاظميس قاتيتعل و
  .نامك: تهران ،اسلام از بعد رانيا خيتار ،)1383( عباس اقبال،

رضا طباطبـايي   غلام مصححو  محقق، يالف خيتار، )1382قزويني ( خان و آصف تتوي، احمد قاضي
  تهران: علمي و فرهنگي. ،مجد
 ـد ،)1341احمـد ( بـن   ورالـدين عبـدالرحمان  جامي، ن  ،يرض ـ هاشـم  ةراسـت يو ،يجـام  كامـل  واني

  .روزيپ  :تهران
قزوينـي،   ـ ـ  شـدة غنـي   ة تصـحيح براساس نسـخ  ،حافظ وانيد، )1394الدين محمد ( حافظ، شمس

  تهران: ققنوس. ،كوشش رضا كاكائي دهكردي به
تهـران:   ،يجـواد   دكماليس ـ مصحح و محقق ،خيالتوار  ةزبد ،)1380( االله لطف بن  عبداالله ابرو، حافظ

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
 ،فسـايي رستگار  محقق و مصـحح منصـور   ،يناصر نامة فارس، )1382فسايي، ميرزاحسن (  حسيني

  تهران: اميركبير. 
  .ديناه: تهران ،حافظ زبان و ذهن، )1395( ، بهاءالدينخرمشاهي

  .باستان: مشهد فرخ، محمود حيصحت به ،يحيفص مجمل ،)تا يب( حيفص ،يخواف
  .اميخ: تهران ،ريالس  بيحب خيتار ،)1380( نيالد همامبن  نيالد اثيغ ر،يخواندم
  .سخن: تهران، يزندگ پنهان و دايپ و حافظ ،)1385( منصور ،يفسائ رستگار

  .رانته دانشگاه: تهران ،يچ آهن آذر ترجمة ،ديجد عصر راه در رانيا، )1385( روبرت هانس مر،يرو
 لياسـماع  كوشـش  بـه  رازنامه،يش ،)1351( ريالخ ياب نيالد شهاب احمد نيالد نيمع ،يرازيش زركوب

  .رانيا فرهنگ اديبن: تهران ،يجواد واعظ
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 نيعبدالحس ـ اهتمـام  بـه  ،نيبحـر  مجمع و نيسعد مطلع، )1372( عبدالرزاق نيالد كمال ،يسمرقند
  .يفرهنگ مطالعات و يانسان علوم پژوهشگاه: تهران ،يينوا
ــك ،يعيســم ــن ديســع يگــردآور ،يشناســ  حــافظ مقــالات مجموعــه، )1367( واني ــان يازي  ،يكرم

  .پاژنگ  :تهران
تهـران:   ،محـدث  رهاشـم يم محقق و مصـحح  ،الانساب  مجمع، )1381(  يعلبن  محمد ،يا شبانكاره
  .ريركبيام
  .كتاب نشررجمه و : بنگاه تتهران افشار، رجيا كوشش به، الناس سيان ،)1356( يرازيش شجاع

 و محقـق  ،نيبحـر  مجمـع  و نيسـعد  مطلـع  ،)1383( اسـحاق بن  عبدالرزاق ،يسمرقند عبدالرزاق
  .يفرهنگ مطالعات و يانسان علوم پژوهشگاه: تهران ،يينوا نيعبدالحس مصحح

 ـ اتيحكا ةترجم و ،شرح ق،يتحق ح،يتصح به ،اتيكل ،)1393( دااللهيعب ،يزاكان ديعب  ـاز پرو يعرب  زي
  تهران: زوار. ،ياتابك

 ـ حـافظ  عصر خيتار حافظ؛ احوال و افكار و آثار در بحث). 1383( قاسم ،يغن  و فـارس  خيتـار  اي
  .زوار: تهران ،ينيقزو علامه استاد قلم به مقدمه علاوه به ؛هشتم قرن در مجاوره الاتيا و مضافات

 .ريركبيام: رانته ،يينوا نيعبدالحس محقق و مصحح ،مظفر آل خيتار ،)1364( محمود ،يكتب

 گفتمـان  دربـارة  ييجسـتارها  شكسـتگان؛  يكشـت  ساحت در ،)الف 1398( محمد ،ييضايب كشاورز
  .روزگار: تهران ،يرازيش حافظ اشعار يفرهنگ و يخيتار
 و يرازيش ـ حـافظ  شـعر  بـه  يرانيا نگاران خيتار توجه عوامل« ،)ب 1398( محمد ،ييضايب كشاورز

 ـموريت از( يخيتـار  متون در آن يكاركردها  ـقاجار تـا  اني  و ينگـر  خيتـار  مجلـة  ،)ق14- 9 ه؛ي
  .24 ش ،29 دورة ،االزهر ينگار خيتار
  .يفرهنگ و يعلم: تهران ،گلدمن نيلوس و يشناخت جامعه نقد ،)1389( ژاله پور، يكهنموئ
  .نگاه: تهران ،ياثيغ يمحمدتق ترجمة ،ينيتكو نقد ،)1382( نيلوس گلدمن،
  .تهران دانشگاه، تهران: نيمحمد مع رنظريز اكبر دهخدا، كوشش علي )، به1341( نامه لغت
  .رياساط: تهران ،ياستخر نيپرو حيتصح به ،ينيمع خيالتوار منتخب)، 1383( ينطنز نيالد نيمع
: تهران ،يسينف ديسع و مقدمة حيتصح با، ياله مواهب، )1326( محمد نيالد جلال ،يزدي نيالد نيمع

  .اقبال
  .اميخ: تهران ،الصفا  روضة)، 1339خاوندشاه ( نيالد دبرهانيس رمحمديم رخواند،يم

 ـتحر)، 1346( يرازيعبداالله ش نيالد شهاب وصاف،  ،يت ـيآ عبدالمحمـد  قلـم  بـه  ،وصـاف  خيتـار  ري
  .رانيا فرهنگ اديبن  تهران:

  .رياساط  :تهران مجد، ييطباطبا رضا غلام حيصحت به ،هرات ةامن خيتار)، 133محمد (بن  فيس ،يهرو
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 اسـتفن   رد:وهرتف ـ ان،يكارل  مصحح ،يغازان مبارك خيتار)، ق1358( االله فضل نيدالديرش ،يهمدان
  .نياوست
ــا آغــاز از فرشــته خيتــار ،)1387( محمدقاســم ،ياســترآباد هندوشــاه ــابر ت  مصــحح و محقــق ،ب

  . يآثار و مفاخر فرهنگتهران: انجمن  ،يرينص  محمدرضا
، يينـوا  نيعبدالحس ـ و رمحمدصـادق يم ديسع حيتصح به ،ظفرنامه، )1387( يعل نيالد شرف ،يزدي

  .ياسلام يتهران: مجلس شورا
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